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گفت‌و‌گو با جواد نوبهار استاد هنرهای تجسمی درباره نمایشگاه جدیدش

مریم سادات گوشه
روزنامه‌نگار

طبیعتی که جامعه را تفسیر می‌کند
نمایشــگاه »چــرا خنجرها ســایه ندارنــد« جمعه ســوم دی مــاه در گالری ســاربان افتتاح 
شــد. نمایشــگاهی متفاوت از جواد نوبهار نقاش و اســتاد دانشــگاه که این بــار به طبیعتی 
بی‌جــان بــه گونه‌ای جــان داده اســت و مفاهیمــی اجتماعــی و فرهنگــی در آن گنجانده 
اســت که دیگر نمی‌توان ســبک کار او را طبیعت بی‌جان نامگــذاری کرد. به قول خودش 
»مضمون طبیعت بی‌جان در طول تاریخ بســیار کار شــده اســت. اما با ایــن نوع نگاه و با 
این شکل بیانی سابقه نداشته یا کم بوده است.« با جواد نوبهار راجع به آثارش اینکه چرا 

خنجرهایش سایه ندارند، به گفت‌و‌گو نشستیم.

 در مجموعه »من رؤیا را زیســته‌ام« که 
عصــر جمعــه دهــم دی مــاه در گالری 
ژالــه افتتــاح شــد، طرح‌هــای منظــم و 
هندســی‌وار قطعــات کوچــک و بــزرگ 
آیینه‌ها در کنار نقاشی آبستره را با رنگ 
سیاه و سفید تلفیق کرده‌ام که نمایانگر 
ذهنیــت مــن اســت کــه دنیــای اطراف 

مخاطب را رؤیاگونه می‌کند.
 فارغ‌التحصیل رشــته نقاشــی از دانشــگاه 
مجموعــه  اولیــن  هســتم.  مازنــدران 
گالــری  در   ۱۳۹۳ ســال  را  نمایشــگاهم 
شــلمان برگــزار کردم. بعــد از آن در بیش 
از 20 نمایشــگاه گروهــی در داخل و خارج 
ایــران شــرکت کــردم و توانســتم در ســال 

2021 رتبه نخست جایزه طراحی و دیزاین 
در آرت جشنواره قطر را کسب کنم.

اینکــه چــرا در آثــارم از آیینــه اســتفاده 
می‌کنــم به‌دلیــل ایــن اســت کــه آیینــه 
پیوسته در هنر و معماری ایران نمادی 
از روشــنایی، پاکی و صداقت بوده است 
و آیینه کاری ریشــه در ســنت‌های کهن 
آبســتره  فضــای  ترکیــب  دارد.  ایرانــی 
سیاه و سفید نقاشــی‌ها با آیینه فضایی 
رؤیــا گونه را برایم تداعی می‌کند. گویی 
رؤیا برایم دریچه‌ای اســت کــه از درون 
آن تجربه‌هــای زیســته تلــخ و شــیرین 
خــود را در ایــن دوره از روزگار بازبینی و 
لبه‌هــای تیــز و برنــده آن را کمی نرم‌تر 
کنم. آیینه‌ها هر آنچه را بر ما گذشــته با 
صداقت تمام بازگو می‌کنند، دوباره به 

آیینه نگاه کن.
این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی 
من محسوب می‌شــود. در نمایشگاه اول 
تمــام تجربیــات من در نقاشــی آبســتره 
و  رنگ‌هــا  تداعــی  می‌شــد،  خلاصــه 
ترکیب‌بندی آنها و در نهایت یک نقاشی 
در  امــا  می‌شــد.  ارائــه  محــض  آبســتره 
مجموعه جدید من نقاشی آبستره در دو 
رنگ ســیاه و سفید در کنار آیینه کاری چه 
مدرن وچه سنتی تلفیق سنت و مدرنیته 
را ارائــه کــرده و تلفیقی که همیشــه ذهن 

من را درگیر خود کرده است.
تمــام مجموعــه آثــارم تــا کنــون و قبل 
نقاشــی  راســتای  در  نمایشــگاه  ایــن 
آبســتره بــوده و از ذهن و حــس درونی 
تمــام  اســت.  شــده  گرفتــه  ایــده  مــن 

تجربیات نقاشی من بعد از تحصیلات 
دانشــگاهی و دوره‌هــای متعــددی کــه 
پیش استادان مختلف و صاحب سبک 
راســتای  در  همــه  و  همــه  گذرانــده‌ام 
همین سبک است. علاقه من به سبک 
آبســتره رهایــی و آزادی مــن در هنگام 
کار بــدون هیــچ قیــد و ‌بنــدی بــا حــس 
درونی و رؤیاگونه من اســت یعنی خود 
خــود مــن. امــا در این مجموعــه جدید 
تلفیــق نقاشــی آبســتره بــا آیینــه کاری 
اســت. تلفیقی که همیشــه ذهن من را 
درگیر خودش کرده بود تا سرانجام این 

ایده به اجرا درآمد.
ایــده ایــن مجموعــه جدید چند ســالی 
بــود کــه ذهنــم را در گیر کرده بــود. من 
هســتم،  ایرانــی  قدیمــی  هنــر  عاشــق 

ëë در نمایشــگاه شــما خــط، رنــگ و نقش چــه ضیافتــی به پا
کرده‌اند؟

بــه واســطه اینکه ســال‌ها نقاشــی کــرده‌ام در همــه کارهایم 
ســوای انتخاب سبک کارم همیشه سعی کردم بخش فنی و 
تخصصی کار، جلوه ویژه‌ای داشته باشد. در آثارم از دهه 60 
تاکنون عنصر خط که پایه طراحی اســت، دیده می‌شــود. در 
واقع وقتی نقاشی می‌کشــم انگار طراحی می‌کنم. آثاری که‌ 
با رنگ، خط شکل ها به وجود می‌آید. انگار ضیافتی از خط 

و رنگ را می‌بینید.
ëëروایت نمایشگاه تان را تعریف کنید؟ 

ایــن کارهــا بــه غیــر از چنــد اثر کــه پرتره نیســت، بقیــه آثار، 
ســال 95  از  کــه  اســت  دیجیتــال  نقاشــی‌های  از  منتخبــی 
بــرای مجلات و رســانه‌ها کار کــردم. عمده ایــن 42 اثر پرتره 
شــخصیت‌های فرهنگی، ادبی و برخی عرفا اســت که برای 
روی جلد مجلات مطرح کشور طراحی کردم. تعدادی از این 
آثار در ســال‌جاری طرح ملی شده است. سعی کردم در این 
پرتره‌ها به کیفیت و اســتایلی هنری برسد که برای مخاطب 

هم آورده داشته باشد.
ëë شــخصیت‌های پرتره‌هایتان خیلــی متفاوتند. از شــهدای

انقــاب مثــل شــهید رجایــی و مطهــری می‌بینیم تا شــهدای 
دفاع مقدس مثل شهید همت و نیز شــهدای ترور مثل سردار 
ســلیمانی و شــهید منتظرالمهدی و... در کنار اینها تابلوهایی 
از زرویــی نصر‌آبــادی، نیما یوشــیج یا محمدرضــا حکیمی را 

می‌بینیم. درباره این تفاوت روایت توضیح دهید؟
ایــن اتفــاق به‌خاطر تنــوع ســفارش‌های مطبوعاتی اســت. 
دوره‌ای برای نشریات علوم انسانی نقاشی می‌کردم و بالطبع 
چهره اندیشمندانه مثل محمدرضا حکیمی، در آثارم دیده 
می‌شود تا شهید مطهری و رضا اردکانی. پرتره‌های فراوانی 
از اندیشمندان را نقاشی کرد‌ه‌ام. در سال 96 در تالار اجلاس 
صدا وســیما به مناســبت کنگره علوم انســانی، نمایشگاهی 
برگزار شــد که شــامل 35 پرتره از اندیشــمندان بود، بعضی 
آثــار هم برگزیده جشــنواره‌ها بوده‌اند. آثاری هم هســتند که 
موضوع دارد. مثلًا طراحی بســتن چاه نفت که در نمایشگاه 
گذاشــته‌ام. این اثــر در پنجمین جشــنواره مقاومت برگزیده 
نقاشــی دیجیتال شــد، یا تابلوی واقعه مباهله. تم این تابلو 
حال و هوای آثار هنری قدیمی را دارد. نوع و سبک این کار با 

سایر کارها متفاوت است.
ëë بعضی آثار تیتر و شــرح دارد. آیا برای درک و فهم بهتر تابلو 

این روایت را نوشتید؟
  خیر. من برای تابلوهایم هیچ توضیحی نداده‌ام. این تیترها 
و عناوین، فرم پوســتر به آثار داده و از طرف ســفارش‌دهنده 
طراحی و منتشــر شــده اســت. ممکن بود برخی چهره‌ها را 
مخاطبین نشناسند. بهتر دیدم که نقاشی‌ها، به همان شکل 

پوستری در نمایشگاه ارائه شود.
ëë تابلویی که عکس آقای سلحشــور را در آن کشیده‌اید یادآور

همــان فرمانده تنهــای کمیل اســت. مهدی نریمــان در فیلم 
پرواز در شب را می‌گویم. با سایر آثارتان خیلی متفاوت است، 

درباره‌اش توضیح دهید؟
روی طراحی‌هایــم وقــت می‌گــذارم و برایــم مهم اســت که 
نتیجه نهایی چه فرم و اســتایلی داشــته باشــد. اگر این فیلم 
را دیده باشــید، چهره آقای سلحشــور در ایــن پلان این گونه 
نیســت. پشــت ســر ایشــان در این صحنــه خاکریز قــرار دارد 
و صورتــش زخمی اســت. نســخه با کیفیتــی از فیلــم را پیدا 

کردم. تصویر چهره ایشــان را از اواسط فیلم انتخاب کردم تا 
تصویر باشکوهی در نقاشی نهایی ارائه شود. این شیوه کار در 
سینما رایج است. ســینمایی‌ها از مدت‌ها قبل روی طراحی 
صحنه و لباس وقت می‌گذارند، نورپردازی می‌کنند و بازیگر 
گریــم می‌شــود. فیملبــرداری را بارها و بارها تکــرار می‌کنند 
تا تصویر ایده‌آلی به دســت آید. در نقاشــی هم همه چیز را 
باید مدیریت کرد. به قول خوشنویسان که می‌گویند: پادشاه 
ممالــک خطیم، صفحه مشــق مــا، قلمرو ماســت. من هم 
قلمــرو کارم، بوم نقاشــی و کادری اســت کــه در اختیار دارم. 
هــر تکنیک و ایده‌پردازی‌ای برای نقاشــی لازم بدانم، انجام 

می‌دهم!
ëëچرا نقاشی دیجیتال را برای خلق آثارتان انتخاب کردید؟

ابزار نقاشی دیجیتال وسایل کار نقاش است. تهیه این ابزار، 
چنــدان هــم ارزان نیســت. اگر کســی نقاش یا طراح نباشــد 
نمی‌تواند از این ابزار استفاده کند. باید نقاش و طراح باشد. 
بــه جای اینکه نقاش بــرود و رنگ، قلم‌مو و ابــزار کار بخرد، 
می‌تواند از ابزار دیجیتال استفاده کند، البته این روزها نقاشی 
دیجیتال رایج و شایع شده است. پرسش مهمی قابل طرح 
اســت. آیا کشــور مــا ایــن همه نقــاش دیجیتــال نیــاز دارد؟ 
بعضی‌ از نقاشان جوان خوب کار می‌کنند. اما مگر برای همه 
نقاشــان سفارش کار وجود دارد. مدت‌هاست که سفارشی از 
سوی مجلات برای کشیدن طرح روی جلد، دریافت نکردم. 
کسادی و افول در دیگر رشته‌های دیگر هنری هم هست. هر 
ساله هزاران هنرجو در رشته نقاشی تربیت و فارغ‌التحصیل 
می‌شــوند که بازار کار چندانی ندارند و عمدتاً نقاشــی را رها 

می‌کنند.

ëëگفتید مثل گذشته سفارش کار نمی‌دهند؟
بلــه. اوضاع مطبوعــات مثل گذشــته نیســت. از توزیع چند 
عدد روزنامه‌ برای کیوســک‌های روزنامه فروشــی، پیداســت 
کــه نشــریات تیــراژ زیــادی ندارند کــه بخواهند نقاشــی روی 
جلــد هم ســفارش بدهنــد. اما در دیگر کشــورها ایــن اتفاق 
خیلــی رایــج اســت و ســردبیران می‌پســندند کــه روی جلد 
نشریات‌شــان، نقاشی باشد. نشــریات مطرحی چون تایمز، 
نیوزویــک، اکونومیســت و... بــه نقاشــی روی جلــد اهمیــت 
می‌دهند. در ایران هم اوضاع بد نبود. نقاشی عینیت عکس 
را کنار می‌زند و مخاطب می‌تواند به باطن شــخصیت پرتره 
نزدیک شود. بعضی عکاسان هم با زاویه خوب و نورپردازی 

عکس‌های فوق‌العاده‌ای می‌گیرند.

ëë چــرا کــه  بگوییــد  ایــن  دربــاره  ابتــدا  در   
خنجرهایتان سایه ندارند؟

وقتی تابلوی نقاشــی‌هایم کامل شــد، دیدم 
تنهــا چیزهایــی کــه در آثــارم ســایه ندارنــد، 
همان چاقوها هســتند. برای همین تصمیم 
گرفتم عنوان »خنجرها سایه ندارند« را برای 
مجموعه آثارم انتخاب کنم. گرچه این ظاهر 
معنای این عنوان اســت اما در باطن، بحث 
عمیق‌تری در آن نهفته است. لبه تیغ نوعی 
تهدیــد و تخریب اســت بــه طوری کــه کاری 
انجــام می‌دهــد که دیگــر ردی از آن نباشــد. 
حضور و جســمیت چاقو هســت اما سایه‌ای 

ندارد.
ëë نام نمایشــگاه معمــولاً چکیــده‌ای از تفکر 

هنرمند اســت. در آثارتان نمــود این تهدید و 
تخریب که گفتید به گونه‌ای نمایان است که 
مخاطب هم بــا آن همذات پنــداری می‌کند 

درباره فلسفه کارتان بیشتر توضیح دهید؟
ایــن مجموعه خیلی ســاده شــروع شــد و در 
ابتــدا اصــاً برنامــه از پیش تعیین شــده‌ای 
نداشــتم، چــون بعــد از مدت‌هــا کار نکردن 
بامیوه‌هــا و بــا بوم‌هــای کوچک کار را شــروع 
کــردم و رفتــه رفته کارم جدی‌تر شــد. بحث 
تهدیــد و تخریــب عملًا با ظاهر شــدن میوه 
و چاقو که همیشــه همراه میوه اســت شــکل 
گرفــت. اینهــا همــراه هــم کمک کردنــد. در 
ادامه کار بافت میوه‌ها که در بیرون از یخچال 
خراب می‌شــوند برایم جذابیتــی ایجاد کرد. 
و بــه مثابــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی 
جامعه است. البته بیشتر مسائل اجتماعی. 
خیلی دوست نداشتم مستقیماً به موضوع 
اشــاره کنــم. امــا در قالــب و ظاهر میــوه این 
قضیــه شــکل گرفــت. تهدیــد و تخریــب در 
روابــط اجتماعــی جامعــه در حــال وقــوع و 
جریان اســت. انســان‌ها در برابر ناملایمات 
و مشــکلات از درون رو به تخریبند. من اینها 
را در قالب میــوه می‌دیدم و اینکه هم ظاهر 
موضوع برایم جذابیت داشــت و هم باطن 
آن کــه البته برای مخاطب هم این جذابیت 
ایجاد شد. این تهدید و تخریب و اضمحلال 

را در آثار می‌بینیم.
گاهی اتفاقاتی می‌افتــد و اثر و ردی از عنصر 
تهدید و تخریب نیســت و مــا نمی‌دانیم که 
چه اتفاقی افتاده اســت اما نشانه آن خرابی 
و تخریــب بوده اســت. ایــن مــورد را عیناً در 
مســائل ســاده زندگی روزمــره می‌بینیم. در 
ایــن دوره از کارهــا بــه چنین نتیجــه بصری 
تبدیل شــدند و مــن فکر می‌کنــم چیزی که 
باید اتفاق می‌افتاد به وقوع پیوســته اســت. 
چون مخاطبان بسیاری در این باره صحبت 
کردنــد و توانســتند با آن ارتبــاط برقرار کنند. 

انســان‌هایی که این مسائل را تجربه کرده‌اند 
با این آثار توانستند ارتباط برقرار کنند.

ëë بله این مســأله در آثار شــما نمود بســیاری 
دارد. در یکــی از تابلوهایتــان یکســری گلابی 
پوســیده و تیــره روی زمیــن افتاده‌انــد و دو تا 
گلابی زرد روی شــاخه درخت مانده اســت. 
به نظر می‌رســد نماد آدم‌هایی است که هنوز 

امید دارند.
در مجموعــه گلابی‌هــای تیره عنصــر از یک 
جنس اســت. مفهوم و قالب یکی است ولی 
اینکه اینها چرا تیره شده‌اند و در پایین‌دستند 

در  و  اســت  کــم  تعدادشــان  آنهــا  چــرا  و 
بالادستند و رنگ و روی خوبی دارند؟ چنین 
ذهنیتی درحالی که از یک عنوان برخوردارند 
امــا آنهایی کــه پایینند در حــال تخریبند. در 
اجتمــاع ایــن تفاوت‌هــا را حــس می‌کنیم و 

می‌بینیم.
ëë بلــه در اجتماع این مورد بــرای همه آدم‌ها 

صــدق نمی‌کنــد. در هــر جامعــه‌ای اینگونــه 
هســت. بــه نظــر می‌رســد جامعــه‌ای کــه در 
آثارتــان نمــود دارد و بــروز و ظهور کــرده یک 

جامعه جهانی است؟
بله بیشــتر مســأله انســانی و جامعه بشــری 
است. هنر وسعتی دارد که اگر به کیفیت لازم 
در بیــان برســد، فراگیر خواهد بود. و شــامل 
تمام انســان‌ها می‌شود و گستردگی بیشتری 

پیدا می‌کند.
ëë میوه‌ها در آثار شــما دو دسته‌اند. یک دسته 

چیــده  متنــوع  هــم  روی  آنقــدر  ظرف‌هــا  در 
شــده‌اند و بــالا آمده‌انــد بــا همان طــراوت و 
زیبایــی کــه آدم را جذب خود می‌کنــد ولی در 
تابلــوی بعــدی می‌بینیــم کــه در کنــار ظرف، 
میوه‌ای اســت کــه طراوتش را از دســت داده 
اســت و رو به پوسیدگی است. یا در تابلوهای 

»من رؤیا را زیسته‌ام« تلألؤیی از آیینه‌هاست
عاطفه محمد پور

نقاش و طراح

خــودم  بــا  همیشــه  آیینــه‌کاری.  هنــر 
می‌گفتم بین نقاشــی ســنتی و آبستره 
خیلــی فاصلــه اســت؛ به همیــن دلیل 

هــم  بــا  را  هنــر  دو  ایــن  می‌خواســتم 
تلفیق کنم. چند ســال پیــش به خاطر 
کاری  آیینــه  هنــر  روی  کــه  تحقیقاتــی 
می‌کردم به شــهر یزد ســفر کــردم و در 
هتــل ملــک التجــار چنــد روزی بــودم. 
اتاقــم در اتاق آیینــه‌کاری هتل بود این 
هنــر بی‌نظیر بود تمــام در و دیوار اتاق 
از آیینه کاری ســنتی پوشــیده بود واقعاً 
بی‌نظیــر بود. مثل یک مــوزه بود. بعد 
از آن تصمیــم گرفتــم هنــر آیینه کاری 
را با نقاشــی‌های خود ترکیب کنم. من 
از زمان هنرســتان نقاشــی می‌کردم در 
دانشگاه هم نقاشی خواندم. بعد از آن 
نزد نصرالله مســلمیان رفتم و هشــت 
ســال هــم نقاشــی آبســتره را تکمیــل 
کــردم. هنر آیینــه کاری را یــاد گرفتم و 

شروع به اجرای ایده خود کردم. اولین 
ایــده ایــن هنــر 5 ســال بعــد از اتمــام 
کلاس‌هایم در ذهنــم خطور کرد. بعد 
از آن یــک مجموعــه کوچکــی از آیینــه 
کاری ســاختم و در نمایشــگاه آرت ورد 
دوبــی به نمایــش گذاشــتم. مجموعه 
بعــدی را در نمایشــگاه آرت جشــنواره 
قطر به نمایش گذاشتم که تمام آثارم 
هم در آن نمایشــگاه به فــروش رفت. 
تلفیــق نــور و آیینــه و روشــنایی در کنار 
نقاشــی آبســتره. تلفیق نقاشــی سیاه و 
ســفید آبســتره که نور و امید را در آیینه 
کاری و در فضــای هندســی وار نشــان 
می‌دهــد. ایــن دو هنر در کنــار هم هنر 
هنرمند ایرانی ازگذشته تا به این زمان 

را نشان می‌دهد.

حال و هوای نقاشی‌های دیجیتال علیرضا ذاکری

ضیافتی به رنگ خط و نقش

گروه فرهنگی/ حدود 30 سال است که در حوزه نقاشی دیجیتال 
فعالیت دارد. خودش هم معتقد است مهارت نقاشی دیجیتال 
را مدیون کســب هنر خوشنویسی، عکاســی حرفه‌ای و گرافیک 
اســت. نمایشــگاه »ضیافت خط، رنگ و نقش« که دوشنبه 29 
آذرماه در گالری ابوالفضل عالی افتتاح شــد حاصل تلاش های 
علیرضا ذاکری است. نمایشگاهی که شامل 42 اثر از نقاشی های 
دیجیتال او هســت که از ســال 95 تاکنون در رســانه‌ها و مجلات 
کشور منتشر شده‌اند. گفت‌و‌گو با این هنرمند نقاش درباره این 

ضیافت را با هم می‌خوانیم.

بعدی میوه‌ها همه در حال تخریبند. کدر و تیره 
هستند. بادمجان‌هایی که ســرش بریده شده 
است. یا مثلثی از انواع میوه‌های خوش آب و 
رنگ که یک عده سوارکار با نیزه‌هایشان آن را 
دوره کرده‌اند. درباره تصاویر تابلوهایتان و این 

تفاوت‌ها توضیح دهید.
نمادهــای خــوش آب و رنــگ تعدادشــان 
محدود اســت. اکثر ترکیب‌ها بــا عنصرهای 
رو به تخریب است. ولی آن سه کار متفاوت، 
آن همــه نعمت‌هــای خــوش آب و رنــگ 
نشــانه نعمتــی اســت کــه در هــر جامعه‌ای 
می‌تواند باشد. آن تابلویی که دورو بر مثلث 
میوه پر از سوارکار ایستاده‌اند برای من نامش 
شکارگاه امن بود. آن سوارکارها هر یک نماد 
یک ملیت اســت. هر یک می‌خواهند از این 
نعمت‌هــا بهــره ببرنــد. اینهــا نظاره‌گــر کوه 
نعمت هســتند. یک تیرگی و ســیاهی پایین 
این میوه‌هاست. این نشــانه دو فضای کاملًا 

متضاد است؛ آن بالا آن همه نعمت و لطف 
خدا و این پایین تیرگی‌ها بیانگر بی‌نصیبی از 
کوه نعمت است. که همه نماد است. چنین 
ذهنیــت کلی در ذهن من بود. بیشــتر بحث 
زیبایی تصویر از نظر تکنیکی و ترکیب‌بندی 
است. معمولاً وقتی می‌خواهیم ظرف میوه 
را پــر کنیم دانه‌های یاقوت بالاســت و خیلی 
زیــر نمی‌مانــد. با توجــه به نیــاز کار و ترکیب 

رنگ‌بندی این چیدمان را انجام دادم.
ëë انگور در آثار شــما شاه میوه است و همیشه 

روی همه میوه‌ها قرار دارد.
چون در ادبیات ما مولوی، حافظ و ســعدی 
از انگــور و مــی‌ الهــی همیشــه در آن فضــای 
معنوی اســتفاده کرده‌انــد. در این ترکیب‌ها 

هم من انگور را در بالای میوه‌ها قرار دادم.
ëë چــرا ظرف‌های میــوه شــما همان‌هایی که 

خوش آب و رنگند در آسمان هستند؛ میزشان 
در آســمان رهاســت و روی زمین قــرار ندارد. 

انگار اینها از دسترس انسان به دور است.
بلــه درســت اســت. نیم ســایه ملایمــی این 
آثار دارنــد. برای اینکه خیلی سوررئالیســتی 
نشــوند، اینگونه نقاشــی کردم. ولــی با چاقو 
به معنای نگهبان و محافظ ترکیب شده‌اند 

و این دریافت شــما هم درســت است. اینها 
از دســترس آن زیــر خط و ســطح پایین دور 
می‌شــوند یا برده می‌شوند یا عدم دسترسی 

را می‌توان به این تصاویر داشت.
ëë این دوره از نمایشــگاه‌تان با دوره‌های قبلی 

خیلی متفاوت بود. چطور شد به این سبک از 
کار روی آوردید؟

این دوره از نمایشــگاه را متفاوت از دوره‌های 
قبلی برگزار کردم. دوره‌های نمایشــگاه‌های 
قبلــی را به موضــوع شــبانی و چوپانی و گله 
می‌پرداختــم. همان فرهنــگ چوپانی که در 
اشــعار شــعرای کلاسیک بســیار اســت و در 
زندگی انبیــاء هم بود. و من بــه این موضوع 
خیلــی پرداختــم. مخاطبانم بیشــتر مــرا با 
این آثار می‌شــناختند. با شــروع دوران کرونا 
و بعــد از وقفه‌ای کــه در کارم افتــاد بهانه‌ای 
شــد تــا آرام آرام ایــن کار را انجــام دهم. این 
کار برایــم جذابیــت بســیار داشــت. حتی در 
اوایــل کارم این آثــار را در فضای مجازی هم 
نگذاشتم. دو سالی بود که نمایشگاهی برگزار 
نکردم و پس از شکل‌گیری این آثار و برگزاری 
این نمایشــگاه و نظر مخاطبان و اهل فن که 
برایشان بسیار جذاب بود، با چنین مضمونی 

به این کار ادامه خواهم داد.
ëë منظورتــان از مضمــون، طبیعت بی‌جان 

است؟ اما طبیعت شما جان و به قولی حرف 
دارد.

بلــه. مضمــون طبیعــت بی‌جــان در طــول 
تاریخ بسیار کار شده است. اما با این نوع نگاه 
و با این شکل بیانی سابقه نداشته یا کم بوده 
اســت. از آن جهــت برای من هــم پنجره‌ای 
گشــوده شــد و برای مــن هم جذاب‌تر شــده 
است. برای بهتر شدن و غنی‌تر شدن آثارم با 

این مضامین فکرهای بسیاری دارم.
ëë حــرف از موضوع آثارتان به‌صورت چوپان 

و گلــه زدید به نظر می‌رســد این طــرز تفکر در 
این آثار هم دیده می‌شود. در تابلوهای گلابی 

هم این نمادهــا حضــور دارد؛ گلابی‌های زرد 
نماد انسان‌های خوب و آدم‌های روشن ضمیر 
اســت کــه البتــه در هــر دوره‌ای در ادبیــات ما 
چنین مضامینی به چشم می‌خورد. تداعیگر 

همان معنای انسانم آرزوست.
بلــه از ایــن زاویــه هــم می‌تــوان نــگاه کــرد. 
همان ظرف میوه بزرگ که پایینش ســطح 
تیره باریکی اســت و در گوشه سمت راست 
یــک فیگــوری پیــدا شــد کــه دســتش یــک 
شــمع اســت و در تاریکی است و می‌خواهد 
به ســمت چــپ تابلو بیایــد. و این اشــارات 
هــم در ایــن تابلوها هســت. با ایــن اوصاف 
بیننــده و مخاطــب نظرات بســیار جالبی از 
دریافت‌هایشــان دارنــد. مخاطبــان خاص 
از نظــر تکنیکــی و خلاقیــت و نــوآوری نگاه 
می‌کنند و مخاطب عام که علاقه به نقاشی 
دارد به‌دنبال مفهوم و اشارات است. هر کار 
هنــری اگر کیفیــت لازم را چه از نظر بصری 
و زیبایی‌هــای ظاهــری باید داشــته باشــد و 
اگــر این مفاهیم هــم در آن بگنجد و پیامی 
هم داشته باشــد می‌تواند در تاریخ بماند و 
موفق باشد و آن مسئولیتی که بر عهده هنر 

است بخوبی انجام دهد.


